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 مقدمه -

ارسال کرد که در  میرا برا یمطالب شیپ یچند شکدهیو همکار ارجمند من در اند زیدوست عز یشرق نیشاه

متن که با  نیتوجّهم را جلب کرد. ا مهرآیین یاز مصطف "ندهیو آ تیروا"با عنوان  یمتن سخنران هاآن انیم

 برهیتلاش داشت با تک کهجذاب بود  میبرا جهتنیبود؛ ازا شدههیته یعباس ایتلاش سرکار خانم پر

 ندهیآ ییگو"بپردازد که  - یشناس خباری– یشیاندندهیدر آ دگاهید نینقد او هانا آرنت به ناسیلو یهادگاهید

آن بر  تیریتا با مد میکن تیریو کنترل و مد میآن را بشناس دیدارد که با نیقوان یاپاره عتیچون طب زین

 هیبر آن شدم با زاو نیبنابرا رم؛یرا بپذ دید هیزاو نیا توانمیمن نم» :دیگویم مهرآیین. "میمسلط شو ندهیآ

 یهادگاهیتا با ورود به د شودیاست که بر آن م رونیازا«. وارد شوم که بتوانم موضوع را نقد کنم یدید

 نقد را سامان و سازمان بخشد. نیو آرنت ا ناسیلو

و  یارشتهانیاز علوم زمانه م یاریمشخص است که مانند بس یعلم نیپلیسید کی یشیاندندهیآ تیریمد

چندان سهل  کیصورت کلاسعلم به کیعنوان رو درک آن به نیاست. از هم "یافرارشته"بالاتر از آن 

 .ستین

خطوط بود که توجه من را به  نیاست. ا دوارکنندهیام اریکه بس شودیآغاز م یبا نقد به سزا و درست متن

راف گرفتم تمام آن را در مرحله نخست؛ نخوانم!! بلکه پاراگراف به پاراگ میتصم رونیخود جلب کرد. ازا

 یمهندس نیرا انجام دهم. ا یینها ینیبازب انیموجود را مورد پروا قرار دهم. سپس در پا یبازنوشته و نقدها

 یشناس خیخواهد بود. من به بار یاز تفکر انتقاد یبردارو سپس بهره یستمیمعکوس استفاده از تفکر س

که بتوان از آن در  دیبه دست آ یمهم دیبها را قدر بدانم. شاهبه گران نیا دیمند و متعهد هستم. باعلاقه

 برد. بهره ترستهیبا ندهیاز راز آ ییرمزگشا



 نی. در امیرا شاهد هست یی؛ نقد به سزا"ندهیو آ تیروا"شد در همان خطوط نخست  انیکه ب گونههمان

 :میخوانیخطوط م

است که اساساً تمام علم  "سمیویتیپوز "مبتلا است و آن آفت، یبه همان آفت رانیدر ا یپژوهندهیآ مباحث»

و  ندهیاکنون در کشور ما نسبت به آکه هم یگرفته است. در برخوردرو بلکه جهان درب رانیرا در ا

آنکه ازنظر من آن زمان هم حال ت،اس داکردهیپ لیما تقل یِ به زمانِ حالِ بعد "ندهیآ"وجود دارد  یپژوهندهیآ

حوزه طرح  نیا یکه برا ییهادر عنوان ایخواهم داد.  حیتوض شتریلِ ماست که در ادامه منظورم را بزمانِ حا

با بحث از  "هاسازمان گریدولت و د یبرا یپژوهندهیوکار، آکسب یبرا یپژوهندهیآ"مانند  شود؛یم

و حوادث، کشف  یاجتماع یروندها بینیپیشو  یشیبحث از دوراند نداست؛ مان یزیرو برنامه یریگمیتصم

مثابه دشمن ماست به ندهیآ ییگو نده،یدر برابر آ یآمادگ زیو ن یعلم تیبر ذهن یمبتن ندهیآ یاحتمال نیقوان

و در  تن)در م میداشته باش کیبلند استراتژ بینیپیش شودیگفته م نکهیا ای. میباشدر مقابل آن آماده دیکه با

 اقتصاد است(. تیریمد یهااصطلاحات رشته هانیآمده است که البته ا یدرستپرانتز به

 

و بلکه  رانیاساساً تمام علم را در ا سمیویتیاست که آفت پوز یدرست و گزاره راست نای: نخست ✔

شناسانه معرفت میبر پارادا یمتک "ینیبندهیآ"به  یشناس خیعلم بار قتیجهان در برگرفته است؛ اما در حق

 کیکلاس میپارادا سهام؛ که من برساخته یمیپارادا یسه مبنا ی. حداقل جداستین یمتک یستیویتیپوز

 اند از:سه عبارت نیوجود دارد. ا

 سمیویتیپوز -

 سمیویتیپساپوز -

 سمیویتیپساپساپوز -



 اتیدر ادب ینگارندهیآ میپارادا یو در سوم ینگرندهیآ میپارادا یدر دوم ؛ینیبندهیآ میپارادا ی. در نخستاست

مطالعات  یوجود دارد. ونل بل در فصل پنجم مبان یپژوهندهیبا عنوان نادرست آ یشناس خیبار یتخصص

 یبر مبنا ینیبندهیتر از آفزون ییپهنا یعلمگستره  نیدر ا رونیاشاره دارد. ازا هامیپارادا نیبه ا هاندهیآ

 وجود دارد. یستیویتیپوز

وجود  یپژوهندهیو آ ندهیاکنون در کشور ما نسبت به آکه هم یر برخوردد: »میخوانیم کهنای دوم ✔

هرچند «. زمان حال ما استآنکه آن زمان هماست؛ حال داکردهیپ لیما تقل یِبه زمانِ حالِ بعد "ندهیآ"دارد 

در  زیجمله را ن نیکه هم میآیمآن بر یخواهد داد. من در پ ترشیب حیباب توض نیبعد در ا دیگویم یو

 .رمینظرگ

 مندزبان و بودن مندمکانبر  یمتک"و  یقرارداد ندهیگذشته؛ حال؛ و آ یمجزا یهابه زمان در بخش نگاه

در  شیخو اریاست که زمان را با مع یمکان و زبان آدم نیخود است. ا "اتیح ینیدر زمانه زم آدمی بودن

زمانه و نه زمان نگاشت. در  برا در با تینسب یمعنا تئور نیبا درک هم نیشتی. اننگردیخود م ستیجهان ز

در  ندهیگذشته به آ لیتبد یبرا ندهیآ نیام. حال محور آغازنکته پرداخته نی؛ به ا«رساله زمان» ییفصل نها

ما کاملاً  یو برون یدرون طیدر مح گریحال در مکان و زمان د نیهم کهیمکان و با زبان ما است. درحال

زمان؛ حال زمان و گذشته زمان  ندهی. آمیندار ندهیآ ایحال  ای تهرو زمان گذش نی. از ستیمنطبق بر آن ن

 .میدار

زمان نادرست است. چون  ندهیگذار از گذشته زمان به آ هیعنوان گشتاور اولبه زمان حال به ندهیآ لیتقل

 یشناس خیبار میبهتر بگو ای یپژوهندهیآ یتخصص اتیدر ادب رونی. ازاشودیگشتاور محدود نم نیدر ا ندهیآ

 یدوره زمان کیبلکه  ستیو گذرا ن رّارلحظه ف کیوجود دارد. حال تنها  " طبسی حال" سارواژهمن؛  ریبه تعب

 .بردیرا به کار م "سالهستیحال دو"عنوان به یعبارت نگیبولد زهی. الشودیپرپهنا دانسته م

از  حیعدم شناخت صح ینادرست و ناروا و به معنا یاند امربازمانده رانیمعنا در ا نیدر ا یاگر گروه رونیازا

 علم است. نیا یمبان



حوزه طرح  نیا یکه برا ییهادر عنوان ای: »میخوانیبه متن م یبازگردان سخنران نیآغازگاه ا گریبخش د در

با بحث از  "هاسازمان گریدولت و د یبرا یپژوهندهیوکار، آکسب یبرا یپژوهندهیآ"مانند  شود؛یم

و حوادث، کشف  یاجتماع یندهارو بینیپیشو  یشیاست؛ مانند بحث از دوراند یزیرو برنامه یریگمیتصم

مثابه دشمن ماست به ندهیآ ییگو نده،یدر برابر آ یآمادگ زیو ن یعلم تیبر ذهن یمبتن ندهیآ یاحتمال نیقوان

 .«میداشته باش کیبلند استراتژ بینیپیش شودیگفته م نکهیا ای. میباشدر مقابل آن آماده دیکه با

 دیآیمدارند. علم  شانهیاندندهیآ یروح شیخو یکارکرد یهاعلوم در تجسم تمامی کهآن نخست ✔

روح  نیا شیخو یکارکرد تیدر جسمان یهر علم رونی. ازادیحل نما ندهیدر آ یستیبهز یرا برا یمسائل آدم

 خیبه انجام رساند. بار قیدق یزیرو برنامه یریگمیتصم خواهدی. مکندیرا حمل م فیتعرمعنادار و قابل

 .بخشدیخود وجود م یرسالت را در تجسم موجود نیاز همه علوم ا شیو پ شیب یشناس

محکم براساس  یاحتجاج دیشا ی. هرچند در خطوط بعدستیمثابه دشمن ما نبه نجایدر ا ندهآی ✔

و جهت  هیبه هدف ما است. سو دنیبستر و جهت رس ندهیوجود داشته باشد. آ نهیزم نیدر ا ن؛یمع یبرداشت

 .کندیماندن بهتر فراهم م یرفتن ما را برا

شتاب لحظه افزون تحولات در  بهامروزه با توجه  یشناس خیاز منظر بار کیبلند استراتژ بینیپیش ✔

 رونیآماده بود. ازا دی. هرلحظه باندیآیم ایامروزه مرده به دن هایاست. استراتژ رممکنیگوناگون غ یهاساحت

 رونیرا؛ ازا "ندهیآ"و نه  ندیبیمرا  "هاندهیآ" یشناس خیبار ک؛یاستراتژ یریاز غافلگ یریجلوگ یبرا

 .کندیم یطراح ستهیبا یزندگ یبرا سته؛یو شا ان؛یشا ؛یگوناگون شدن یها «ویسنار»

و او هم به این نام از آن  اندخوانده پژوهیآیندهبه این نکته مهم اشاره دارد که در نگاه خود به آنچه مهرآیین 

 نوع این نقد و مباحث این کردن طرح برای مناسب مبنایی توانندیم که هستند متفکر دو آوردیمیاد 

 باشند. نگریآینده

 آلمانی، بزرگ فیلسوف هم دیگری و لِویناس امانوئل»نام  به است فرانسوی الاصللیتوانیایی فیلسوف یکی»

 عبارت .آمد جذاب نظرم به که رسیدم یاقطعه به دادم انجام لِویناس آثار در که تحقیقی در» آرنت هانا»



 ما خودِ  از که است یادهیپد مرگ است معتقد او معنا؟ چه به«. دارد مرگ با عجیبی پیوند ندهیآ« چنین بود

 ما از بیرون راز، همچون مرگ .گرددبازنمی ما خودِ  به هرگز و ندارد ما با نسبتی هیچ و ردیگینم سرچشمه

و  طبیعت تواندیم و شدیاندیم که دانایی یسوژه ؛میاسوژه که هستیم مدعی خیلی امروز جهان در ما .ستا

و  محض اید انفعال شما دیگویم ما به آنجاست مرگ دیگویم ما به لویناس .بگیرد تحت کنترل را آینده

مواجهه  در دیگربیانبه ؛میشویم محض انفعال دچار مرگ با مواجهه در ما .شودیم واژگون آن در ما سوژگی

سروری،  خودسری، آن و کندیم وارد نیرو ما بر که اوست .است سوژه مرگ بلکه نیستیم، سوژه ما مرگ با

مرگ  مقابل در اصولاً  است، خودساخته برای طبیعت مقابل در و جهان در آدمی که یایقهرمان و مردانگی

 داستان یاد به مرا سخن این .میشناسینم را آن ما و است راز مرگ با ما یرابطه لویناس ازنظر .بازدیم رنگ

 را مرده چند من بله، داد پاسخ شاگرد ؟یادهید را مرگ آیا پرسید شاگردش از که انداخت آن فیلسوفی

 را مرگ ما که است این هم واقعیت .گویممی را مرگ ،میگوینم را مردگان من گفت مجدداً  فیلسوف. امدهید

است؛  مرگ جنس از آینده کندیم بیان ادامه در لویناس .است ایستاده ما مقابل در راز همچون و میشناسینم

 به پذیرتحویل مطلقاً  آینده لویناس ازنظر .است راز جنس از «دیگری «ماست» یگرید»مرگ  که طورهمان

به  تقلیلقابل مطلقاً  آینده .باشد بررسیقابل انسانی زمان یرهیدا در که امری یعنی ست؛نی متناهی امر یک

 چیزی آن آینده .است خارج او دسترس از و نیست آدمی زندگی آنات تکرار آینده همچنین و نیست "ما"

است،  متفاوت مکانی بودن خارجی با کاملاً  آینده بودن خارجی .دیآینم ما چنگ به رویهیچبه که است

است نه  ندهیآ« حالِ» صرفاً آینده افکنیطرح و آینده ِِ بینیپیش .است غافلگیرکننده کاملاً  آینده که روازآن

 است آینده» غیر «.ردیگیم خود یقبضه در را ما و افتدفرومی ما بر که است چیزی آن اصیل. آینده یندهیآ

 آینده با رابطه دیگری، و غیر با رابطه صرفِ «.که امدهید لویناس آثار در را جمله این .است ندهیآ« دیگری»

 داشته است؟ مدنظرکه در اینجا لویناس  ستیچ« دیگری «که این دیآیم پیش پرسش حال این» است

 درواقع» :دیگویمتصریح دارد موضوع اصلی سخنرانی او است. وی مهرآیین چنانچه  پرسش پاسخ به این

 رابطه را دیگری با رابطه لویناس چرا کهاست و شرح خواهم داد « دیگری»مفهوم  همین توضیح من سخنرانی

 زمانی آینده اصولاً و است ناپذیردسترسدر  مطلقاً  آینده همچون نیز دیگری اصولاً و کندیم تلقی آینده با



 جذاب بسیار من برای» دیگری و زمان لِویناس سخن از قطعه این .کرد پیدا دسترسی آن به بتوان که نیست

 و ابتدایی بسیار شکل به متأسفانه که "زمان و دیگری"کتاب  در هست او از دیگری یقطعه باز و بود

 داشته هانهیزم این در دانشی پیش از شما که است این به منوط ترجمه فهم و است شده ترجمه نادرستی

 «.است گرفته صورت اثر این از ضعیفی یترجمه وگرنه کند کمک شما به معنا فهم در که باشید

 :دیگویمو  کندیمبیان  درستیبهخود را از گفته لویناس  قبولقابلبرداشت و ترجمه  نجایادر مهرآیین 

 که است این کلام این از منظور و است دیگری با سوژه ارتباط بلکه منزوی؛ یژهسویک واقعیتِ  نه زمان»

به  است مشهور لوِیناس اصولاًبا دیگری.  ماست ارتباط بلکه نیست تنها موجودِ عنوانبه ما با زمان ارتباط

 این بزرگ اشتباه آن و میاشده اشتباه بزرگی مرتکب فلسفه تاریخ در ما است معتقد ؛ او«دیگری فیلسوف»

 توانمندِ فعالِ دانای یژهسویک ؛چرخدیم سوژه مبنای بر چیزهمه مدرن علم و فلسفه تاریخ در که است

 .فهمدیم و است گرفته کنترل تحت را جهان که قدرتمند خودمحورِ 

 در آثار لویناس است. او اذعان دارد که لویناس را  "دیگری محوری" کندیمبه آن تکیه  مهرآیین چهآن

گوناگون  یهامقوله. هسته مرکزی این تفکر گفتمان سلبی برای اثبات شناسندیم "فیلسوف دیگری"

سازش ستیزش و »مفهومی و فلسفی است. برداشت ناشی از اندیشه هراکلیتوسی و هگلی که در دیالکتیک 

خود  یهیمادرون. دیالکتیک در امشکافتهباز  مرغیس. این معنا را من در مکتب بخشدیمرا پژواک « اضداد

. این جنگ به دانستیم چیزهمه گرنشیآفراست. هراکلیت جنگ را پدر یا  "چالش و زایش همتایان"متوجه 

و پدیدارها است.  هادهیپدمعنای ستیزش نیست. بلکه زایش ناشی از هماهنگی و هارمونی نهایی میان همه 

او قرار  یشهیاندو تحت سیطره  قولنقلو از لویناس نیز  میسازیبرم« دیگر و یا دیگری» عنوانبهآنچه ما 

به کیهان موجود و هستومندی وجودی این  "گفتمان منفی یا سلبی"متوجه دریچه نگرش ناشی از  میریگیم

 کنندهتقدیسبشر و  شهیاندیک اشتباه فلسفی در تاریخ  مایهبنکیهان موجود است. به باور من این معنا از 

 آفرینشگرانه است. یهاچالشو نه  نابودکننده رودررویی  عنوانبهجنگ و ستیزش 

  زندگی در زمانه  عنوانبه آنچهبین  دگرسازیناشی از همین  "مرگ"بر واژه  "آینده" واژهدانشاستقرار

این تفکر همان  خمیرمایهپایان زمان در زمانه زمینی زندگی ما است. در  عنوانبهبا مرگ  میشناسیمزمینی 



کزی وجود وری مرسوژه مح اینجا. در ابدییمپایان با مرگ ما زمان  چراکهی وجود دارد. اشکال لویناس

 یسوژهاین انسان است که  بازهم. بردیمرا از بین  آیندهن زمانه زمینی اصالت زمان موجودیت یافته ما در ای

 آن و میاشده بزرگی اشتباه مرتکب فلسفه تاریخ در ما»که  کندیماز لویناس نقل مهرآیین . شودیممرکزی 

 دانای یژهسویک ؛چرخدیم سوژه مبنای بر چیزهمه مدرن علم و فلسفه تاریخ در که است این بزرگ اشتباه

این در حالی است که با «. فهمدیم و است گرفته کنترل تحت را جهان که قدرتمند خودمحورِ  توانمندِ فعالِ

. همین آدم باز در مرکزیت استدلال برای درهم شودیم معنابیحذف آدم با مرگ؛ آینده در این دیدگاه 

ه نداریم؛ آینده زمان زمان آیند اساساً که روازآن. ردیگیمقرار ریختن مفهوم آینده زمان و نه زمان آینده 

 وجود دارد.

 کندیم معنابیآینده زمان را  :مرگ ،در این دیدگاه لویناسی. 

o  آوردیمانفعال محض به وجود. 

o  شودیمسوژگی ما در آن واژگون. 

o   میشویمدر برابر مرگ دچار انفعال محض. 

o .در مواجهه با مرگ ما سوژه نیستیم 

o .مرگ سوژه است 

o  کندیممرگ بر ما نیرو وارد. 

o ،است، برساخته خود برای طبیعت مقابل در و جهان در آدمی که یایقهرمان و سروری، مردانگی خودسری 

 .بازدیم رنگمرگ  مقابل در اصولاً

o  میشناسینممرگ راز است و ما آن را. 

 یاندهیآمرگ لکنت ادراکی ما است. همان "این جمله را با قاطعیت بیان کنم: خواهمیماجازه 

 «.شود رمزگشایی اندیشیآیندهاست که چون راز باید در پرتو 

. خوانمیم "معمای دانایی"چیزی است که من داستان آن استاد و شاگرد و پرسش از مرگ چیست همان 

من بوده است در  موردتوجهرایی نیز در این راستا همواره آرنت در باب میرایی و نامیدیدگاه هانا 



آن را  "و پدیدارهای سیاسی هادهیپد وتحلیلتجزیه "در کلاب هاوس با عنوان  0011سال  یگفتارهادرس

 اندازدیماین معنا من را به یاد پرسش حیاتی ماکس مولر از مفهوم مرگ دارد.  یترعیوسک ااو ادر. امآورده

مولر بسیار  پرسش. کندیممطرح  "منشأ آگاهی در فروپاشی ذهن دوساحتی"که جولین جیمز در کتاب

درخت چیست؟ سهل و ممتنع  پرسدیمکه مولر  گونههماناین پرسش «. آگاهی چیست؟»حیاتی است: 

: هرگز کسی درخت را ندیده است. بلکه تنها دهدیمچه کسی درخت را دیده است؟ و پاسخ  دیگویماست. او 

؛ درخت یک مفهوم بنابرایناین درخت و یا آن درخت صنوبر یا درخت بلوط یا درخت سیب را دیده است ... 

، روازاین0 آگاهی چیست؟(. 72را با حواس درک کرد )زیرنویس ص  آنآن را دید یا  توانینماست و هرگز 

انضمامی تنها  یهادرخترا با حواس ادراک کرد.  آندید یا  آن را توانینمدرخت یک مفهوم است و هرگز 

 در خارج و در محیط قرار دارند و تنها در آگاهی است که مفهوم کلی درخت وجود دارد.

که مرگ هم یک مفهوم انضمامی به موجودات  گونههماندرخت یک مفهوم انضمامی است  ترتیباینبه

و لکنت ادراکی بشر در زبانی است که به استخدام گرفته است. مرگ را  مندمکانزندگی کننده در زمانه 

بودن و زیستن تعریف  واسطهبه. و خود را در برابر دگر مرگ داندیماز آن نیستی زمان  ترمهمنابودی خود و 

 بازهم؛ شیرهایمسآگاهی را فضای بیکران نامید که حتی با گذر از همه "کلیت که هرا گونههمان. کندیم

پرسش آن . کندیممرگ نیز از همین معنا پیروی  یواژهدانشمن باور دارم «. آن را شناخت توانینم

ان مرگ نیز هزارهم همین بوده است. دانشجو فیلسوف هم زیرکانه بوده است و پاسخ گزیزناپذیر و گزیرناپذیر 

را  "مرگی"هر  توانیم ایآ، مرگ وجود دارد. اندمتولدشدهاست. به تعداد آدمیانی که  آزمودههزار مسیر را 

 هاآنی همهنه این که  "اسَتند"شبیه  باهم هامردهگفت  توانیممرگ دانست؟ یا تنها  آنمنطبق با  کاملاً 

ثابت و لایتغیر برای  پذیرتعریفمرگ امر معنایی و مفهومی  دیگربیانبه. "ستندهَ"به نام مرگ  یاگانهی

معنایی جداگانه و میزان ادراک  هاآناز  هرکدامیکسان هستند و مرگ برای  هامردهاست؟ یا این که همگان 

 گرفتهشکل یا پایان یک موجود زنده در مادهاست؟ مرگ آیا پایان زمان و حتی زمانه است؟ ا متفاوتی را دار

. آیا این ماده با مرگ شعور حاصل در زمانه زندگی خود را درمیایداست؟ ماده از شکلی به شکل دیگر  زمینی
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ادامه ما در نقطه عطف دیگری در  ؛نیست . مرگ دگر ماندستسی هاسا یهاپرسش هانیا؟ دهدیماز دست 

رازی است که باید در آینده رمزگشایی شود.  جهتازاینمرگ  ،بلهکیهان وجودی ما در عالم موجود است. 

مرگ چیست نسبت با  داندینمکه  گونههمانو آدمی  ردیگیمقرار  ندهیآکه همیشه در  جهتازاینمرگ 

و به همان اندازه که آینده را رمزگونه  نگردیمرازگونه  آیندهنیز به  ردیپذیمکه در آن مرگ صورت  یاندهیآ

 .کندیمرازگونه تفسیر  کشدیممرگی را که در آینده انتظار  ندیبیم

اما از این نکته پیروی  این درست است. .میشناسینم را آن ما و است راز مرگ با ما یرابطه لویناس ازنظر

در زمانه  هاآن غیرزمینیزیست  یزمانهزیست زمینی موجودات به  یزمانهکه مرگ نقطه اتصال  کندیم

و احتمال دارد بارها و بارها آن را  کندیمای است که هر موجودی آن را تجربه آخرالزمانه ؛دیگری است. مرگ

از هم ناشی از لکنت ادارکی ما است.  هاآنزندگی کند. پس تولد و مرگ هر دو بر هم منطبق و جداسازی 

 زمان هم وجود دارد. یندهیآزمان، حال زمان، و  یگذشتههمین لکنت ادراکی در باب 

مطلوب خود وی از آن است  یترجمه؛ این جمله لویناس با گذاردیمبر آن دست مهرآیین دیدگاه دیگری که 

که  دهدیمو ادامه «. است دیگری با سوژه ارتباط بلکه منزوی؛ یژهسویک واقعیتِ نه زمان» :دیگویمکه 

 «.دیگری با ماست ارتباط بلکه نیست تنها موجودِ عنوانبه ما با زمان ارتباط که است این کلام این از منظور

وجود سوژه گونه دارد.  کندیمکه فکر  داندیمموجودیتی  برتکیهوی از قول لویناس اشتباه بزرگ فلسفه را 

لویناس  .فهمدیم و است گرفته کنترل تحت را جهان که قدرتمند خودمحورِ توانمندِ فعالِ دانای یژهسویک

 :دهدیمو دیگری را در دو معنا مورد پروا قرار  بردیمبهره  "دیگری"از تعبیر  اینجادر 

 زمان از و خارج نامتناهی امر معنا به «دیگری» یکی -0

 دیگر یهاانسان یهچهر و سیما معنای به دیگری هم یکی -7

. لویناس کندیم« دیگران»تبدیل به  را آن دیگر بار و ؛ندیبیم آن یفلسفه»به را  «دیگری»یعنی یک بار 

 یشهیانددر  اساساً. میدهیمدیگران را به خود تقلیل  دائماًما که  ندیبیماین جهان مدرن در اشکال را در 

 است. "همان"یعنی  "دیگری"مفروض؛  صورتبهمدرن 



  ؛ بنیاد تفکر و «باریخ شناسی فردی»فردی  اندیشیآیندهجمله پایانی در خط بالا آن چیزی است که در

عه یک فرد بسیط یافته در اشکال گوناگونی را برمی سازد. در این دیدگاه جام اندیشیآینده یشهیاند

کلاسیک ضد مدرنِ دگِرَمحور؛  یشهیاندداشته باشد.  تواندیممختلفی است که هر فرد  یهاتینفسان

سپید و سیاه دیدن صفر و یک  ؛کشاندیمو تعارض  رودرروییبه را  با نفی دیگری جامعه محورانهکلام

را در حال محدود و گذشته را در  ندهیآ ،. در نگاه به زمانهآوردیمنگریستن و دوانگارگی ستیزش گر به وجود 

. کوبدیمو بر سر آینده  داردبرمیگذشته را  یهاوزنه برداشتن وزن گذشته، جایبه. دهدیمبرابر آینده قرار 

کشش آینده را در زیر با دگرپذیری آینده در برابر حال، تبدیل فشار حال به کشش آینده  جایبه

 .کندیمفشار حال خرد  هایدندهچرخ

 داکردهیپتقلیل  "بعدی ما زمانِ حالِ"به  "آینده"»؛ مهرآییناز همین رو است که از منظر نگرش لویناسی 

این در حالی است که در منطق فلسفی و نگرش «. من آن زمان هم، زمانِ حالِ ما است ازنظر آنکهحالاست. 

 .کندیمعلمی در بطن ادبیات باریخ شناسانه، حال بسیط آینده را به چند دهه بعد از حال پرتاب 

  ود زیست خ یزمانه؛ در دهدیممنطق فلسفی دگر آفرینی که دیگری را امری نامتناهی خارج از زمان ارجاع

و دیگر گریزی در تعریف فلسفی  خودمحوری. این داندیمزمان حیات خویش را محدود به موجودیت خود 

 یابیهویتو در  شودیممطرح  "ندیگرا". کندیم، تجلی عینی پیدا «دیگری»لویناس؛ در معنای دوم از 

 .ردیگیمنفی دیگران مورد پروا قرار  "خویش"

 نفی دیگر خود در پی  با درواقع. کندیمبرابر حال و برای اثبات حال آینده را نفی  را درز همین روی آینده ا

گریز و دگر در حیات اجتماعی دگر. در همین وجه است که "تعرف الاشیاء به اضدادها". آیدبرمیاثبات خود 

 جایبهو  دهندیم. در همین راستا است که جوامع دگر ستیز آینده را از دست گذاردیمستیزی را به نمایش 

است.  "حق"باشد همواره در پی آن است که نشان دهد  هاندهیآبه دنبال حقیقت و کشف آن برای  کهآن

 است.« حقیقت»؛ و مظهر دیگویم "حق"

از  خود درون در انسان. کندیم سازیهمسان دائماً که است این بر مبتنی غرب یفلسفه: »دیگویم مهرآیین

. از نگاه هایدگر آنچه را ما در عالم به فراموشی هراسدیمکه از آینده  طورهمان؛ هراسدیم "دیگری"



را به فراموشی « دیگری»، «هستی»که ما بیش از  باورم این بر ،است. اما من )لویناس( "هستی" میاسپرده

به  گردانیمبرمی را "آینده" دائماًبرگردانیم.  خود سرزمین به را دیگران میکنیم سعی دائماً . مامیاسپرده

 "حال"سرزمین 

 اگر دیگویم او. دارد قرار ابراهیم تأثیر تحت و هست نیز شناسدین است، فیلسوف اینکه ضمن لویناس

 داد انجام که سفرهایی تمام از پس اولیس گفت خواهم دهم، انجام ابراهیم و اولیس میان یاسهیمقا بخواهم

 از روازاین. بازنگشت خود سرزمین به دیگر و رفت غریب سرزمینی به ابراهیم اما بازگشت خود سرزمین به

 لویناس، پدیدارشناسی .است« دیگری» دهیم شناخت انجام باید که کارهایی نیترمهم از یکی لویناس نگاه

 این تا که« دیگری» از منظور لویناس، یشدهطرح  مباحث در دید باید است. حال «دیگری»پدیدارشناسی 

 چیست؟ دارد تأکید آن بر حد

 نبا نشا مهرآیین بپردازد. «دیگری»با  ما نسبت به باید فلسفه کل است معتقد او» :دهدیمادامه  مهرآیین

ترجمه وی  "درآمدی بر اندیشه لویناس "از مسعود علیا و کتاب "کشف دیگری همراه با لویناس"دادن کتاب 

 مفهوم ایناو تأکید دارد که . پردازدیم« دیگری»به جملاتی از لویناس در وصف و توضیح کالین دیویس،  از

وی یعنی  یفلسفهفهم لویناس از اخلاق؛ متکی بر مفهوم مرکزی . کندیم دنبال خود اخلاقی یپروژه ذیلِ  را

 دیگویم «انسان زندگی در اخلاق امکان شرایط بررسی» کندیم طرح گونهاین را قرار دارد و اخلاق "دیگر"

 شرطبه  ،میشویم روروبه دیگری با وقتی ؛هستیم روروبه« دیگری»یا  غیر با دائماً خود بر علاوه زندگی در ما

 مواجهه حال در دائماً ما دیگری، شناختِ یعنی خودم شناخت و نگوییم ندهیم تقلیل خود به را دیگری کهآن

 فهم چون نیست؛ دیگران فهمِ جنسِ از دیگران با مواجهه! کنید دقت مفهوم این بههستیم.  «دیگری»با 

. است پوست با پوست یمواجهه دیگری، با مواجهه. کندیم را نقد آن دائماً لویناسکه  است فراتر یامرحله

 دیگری با ملاقات او مواجهه از جنس ملاقات است. من در خودِ  تعبیر به و است چشم با چشم یمواجهه

. امداده تقلیل خود به را او دوباره دهم، انجام این شناخت برای تلاشی هم اگر و بشناسم را او توانمینم

 آگاهی یهمرحل در را بحث این خواهدینم او گرددبازمی ترعقب به یامرحله و است پدیدارشناس لویناس

 .ردیگیمپی  را آن« حسی شهود» یهمرحل در بلکه کند، دنبال



 تماس، این در. ردیگیم تماس پوست با پوست که است زمانی ،دیکنیم ملاقات دیگری با وقتی روازاین

ما به  اندیشه عالم در. دارد تعلق دیگری موجود به و نیست شما پوستِ پوست، این که دیشویم متوجه

 اصولاً  و میدهیم قلیلت "همان"به  را هاآن. میدهیم قرار خود فکری منطق قالب در را هاانسان راحتی

 از او منظور که باشید داشته دقت البته است؟ مهم لویناس برای چهره چرا حالا. میکنیم محورا  دیگری

 ؛دیاکرده تبدیل« پدیدار»به  را آن مجدداً ببینید، گونهاین را آن بخواهید اگر صورت نیست؛ چون فقط چهره

 است. نیافتنیدست مطلقاً امرِ و راز یک اینجا در چهره. کنید فهم را آن دیتوانیم گویی

 شده عارض او بر ییهایژگیو چه و کیست قاً یدق ایستاده من مقابل در موجودی که دانمینم من ملاقات در

. گذشتیم آب از خود معشوق با ملاقات برای شب هر عاشقی که می گویند است داستان این به شبیه. است

 که نگذر آب از امشب داد پاسخ معشوق. هست تو صورت در خالی معشوق گفت به خطاب هاشب از یکی در

 دیگری با دید، را معشوق خال وقتی چون چرا؟. شد غرق آب از گذر و هنگام رفت عاشق. شد خواهی غرق

 با آن از پیش کهدرحالی دید؛ او یچهره در خود آگاهی و شناخت با منِ عاشق را خال چون نبود، مواجه

 و دیدینم فهم مقام در را موجود آن و بود عاشق صرفاً او. شدینم روروبه با معشوق آگاهی و دانش و شناخت

 او با و رودیم معشوق محضر به است تنگدل چون عاشق. تنگیدل جنس از حسی بود؛ یرابطه در او با فقط

 به را معشوق عاشق، و رفت بین از حساسیت آن آورد شناخت و ادراک قالب را به او وقتی اما. کندیم دیدار

 .داد تقلیل خود

 شما با دیگری یمواجه او ازنظر ؟افتدمی اتفاقی چه میکنیم برخورد دیگری با ما وقتی پرسدیملویناس 

 بحث هستی شناسی منظر از لویناس که باشید داشته )دقت اخلاقی موقعیت خلق اخلاق؛ یعنی یعنی

 هستی شناسی منظر از و دارم وجود نیز من خودِ  و نمیبیم را دیگری وجود من بگوید خواهدینم ؛کندینم

 را دیگری من کههمین دیگویم (پردازدیم بحث به اخلاق منظر از بلکه ،کندینم را واکاوی موضوع هایدگری

 این چون است؟ اخلاقی دیگویم چرا. امشده او با اخلاقی یرابطه وارد که معناست به این کنمیم مشاهده

 همین اثبات یعنی دیگری ملاقات و نیستم تنها دنیا در فهممیم من که معنا این ماست؛ به وجودیِ  بنیاد

 فهم یسوژه من. نیستم جهان به آگاهی کانون و جهان مالک پس نیستم، جهان تنها در اگر. من به نکته



 ینکته. دارد وجود« دیگری»من  کنار در و نیستم جهان به آگاه و دانشمندموجودِ  تنها من. نیستم جهان

 کنار در دیگری بلکه نیست، انسان یک فقط دیگری ،دینیبیم را «دیگری» وقتی دیگویم که اینجاست جالب

 "هایگرید" ترتیباینبه و دیگری دارد« دیگری»خود  کنار در نیز سوم شخص. دارد سومی شخص خود

 یعنی آینده بر گشودگی. شومیم گشوده آینده بر دیگری، یک با ملاقات صرفبه من بنابراین. دارند وجود

 من و نیست دست یافتنی امری غیریت لویناس، نگاه از پس. هستند در عالم که دیگرانی تمام بر گشودگی

 «.داردوجود  دیگریمن  کنار در که ببینم توانمیم فقط

  دائمی دانست. تمام فلسفه غرب نیز هایدگری  سازیهمسانمتکی بر  توانینمتمامی فلسفه غرب را

 یهاشهیاندترس ما در عالم را ترس از دیگران بداند. فلسفه مدرن غرب بر  نیتربزرگتا  شدیاندینم

 ضرورتاً دگرپذیری . اندافکندهلیبرالیسم را در خود برون  یهاسرچشمهقرار دارد که  "دگرپذیری"

طلق گرایی او گرفته و از جان لاک بزرگ تا روسو که خودخواهی و از هابز با وجود منیست.  سازیهمسان

 د.ننظر گرفته شوساحتِ همین فلسفه در  ؛ باید درخواندیمدگرخواهی را ترکیبی از موجودیت وجودی انسان 

  آنجایی که وی هستی هایدگری می برسازنده آدمیت است. آدکه در نگرش  گرددبازمیاصلی  جایبهلویناس

که جرم سنگین  داندیم آدمیانیو دیگری را  گرداندیمموضوع اصلی شناخت باز  عنوانبهرا به دیگری 

 .شودیمپنهان  هاآندر جرم صغیر  ؛هستی

  یمقوله مهرآیین. بر همین معیار سازدیمجدا  "مواجهه با دیگران"را از  "فهم دیگران"لویناس مقوله 

. این همان بیماری جوامع توسعه نیافته است که در مواجهه سازدیمخت آینده را از مواجهه با آینده جدا انش

 و رسالت آدمی را زیستن در زمان دانندیمو آن را دور از شناخت "آینده رهایی"آینده را رها  ،با زمان

که در مواجهه  گونههمان اینجار د. دانندیم هاندهیآبدون پروای رفتن با  "حال محوری و گذشته ستایی"

با دیگران باید از شناخت دیگران عبور کرد؛ در مواجهه با آینده زمان نیز باید به زندگی در حال اکتفا نمود. 

وع ملاقات است. برخورد حال پوست با پوست؛ چشم با چشم و از ن مواجه با زمان در این منظر مانند مواجهه

و چشم با چشم است. آدمی نباید آینده را در خور شناخت بداند؛ تنها باید با با حال مواجهه پوست با پوست 



آینده ملاقات کند. آینده محصول ملاقات حال با حال است. آدمی چون در آینده زمان دقت کند، خال 

 صورت یار را یافته است و غرق خواهد شد.

 چهره یار به دقت و برای شناخت  داستان عاشق و معشوق و خال معشوق؛ داستان جالبی است. تا عاشق

ندیده است؛ در عشق او مغروق و او در عشق معشوق در حال مجذوبیت کامل است. در او غرق است و در 

چه کیست.  قاًیدقکه چه موجودی در مقابل او ایستاده است. او  داندینم. او شودینمشناخت چهره او غرق 

ره مستغرق است. به خال لب دوست آنچهبدون شناخت  بر آن عارض است. او در چهره یار ییهایژگیو

که از یار در ذهن دارد نادیده  یاچهرهگرفتار نیامده است؛ بلکه خال لب دوست را در غرقه شدن خویش در 

چون به هر دلیلی آن خال ببیند از غرقگی در ذهنیت خود به غرق  است. او خال لب معشوق را ندیده است؛ و

 .افتدمیدرشدن در شناخت خویش 

و در پی  شودیمحال و از زندان گذشته رها  یزمانهکه از غرقگی در  داندیماو در این حال مانند فردی 

. آیا آدمی با غرق شدن در ملاقات یار و در سازدیمخود را غرقه  هاندهیآشناخت آینده زمان در رفتن به 

خود  ،یاری که در ملاقات یافته است؛ و عشق به اویا با شناخت صحیح از  رسدیمچهره او به تکامل و تعالی 

و تفسیری دیگر دگر ؛ امری شودیمو او را بازیافته و در چهره یار و در شناخت خال او غرقه نشده بلکه عاشق 

. آن را تاباندبرنمیاین تصویر و تصور در تقابل با لویناس نیست؛ اما، تفسیر لویناس را از تصور لویناس است. 

 .کشدیمبه چالش 

  در جهان سوم همه مبهوت در چهره گذشته و مقلوب عشق به یار در زمان حال هستند. دقت در شناخت

. کنندیم. پس لویناسی زیست دانندیمچهره یار را بد و فهم سیرت او از طریق شناخت چهره او را ناروا 

هنیت گذشته و زندگی در زمان حال نه حالِ زمان را به ذ بستگیدلخروجی این تفسیر عرفانی از چهره یار و 

و با این  ل لب او را بیابندچه رسد به این که به آینده زمان بیاندیشند و چهره یار را ببینند و خا تابندبرنمی

 یار عاشقانه بسازند. شناختعاشق خال لب یار بمانند و آینده را در پرتو  شناخت،

. ترس از نخوت گرایی کندیماست و در هراس از آن فرار  شدهغرقخود لویناس نه در دیگری که در دگر 

به نقل  مهرآیینگیر لویناس است. ان خودخواهی روسویی و به دور افکندن دگرخواهی او گریبانمآدمی و ه



 درفعال  یسوژه میکنیم تصور و داریم عالم در که دانشی و آگاهی یواسطهبه آدمیان ما: »... دیگویماز او 

 از من مرا نخوت نیستی، تنها عالم در تو بگوید من به دیگری کههمین. هستیم بالایی نخوت دچار عالمیم،

 .«است گرفته

. دیگویمدر دستگاه فکری لویناس سخن 7 "لذت بردن"یا  "حظ"در این زمان است که مهر آئین، از مفهوم 

 برخورد در. تفکر بر مبتنی برخورد نه است؛ حسی برخوردی جهان، با ما برخورد لویناس باور دارد که اولین

 هر آنچه اساساً و ورزیدن عشق خوابیدن، خوردن، جهان؛ یهامائده از استفاده است؟ مهم چیز حسی چه

 فیلسوف چون است؟ مهم او برای این مانند و خوردن فعل چرا. شودیم جهان از بردن موجب لذت

« همان» در افتادن یعنی "حظ"او  ازنظر. کندیم تأکید انسان یروزمره یهاکنش پدیدارشناسی است. بر

 تقلیل «همان»به  و خواهدیم خود برای را چیزهمه بردیم لذت جهان از وقتی آدمی .«خودستایی» گردابِ

 جنس از جهان با انسان یرابطه اولین گفتیم هایدگر ،دیگویم و کندیم نقد را هایدگر حتی او. دهدیم

 تصور ما که دانستیم نادرست را این لویناس. است دستیابیقابل ابزارها منظر از بلکه جهان نیست، لذت

 آن طریق از تا میسازینم را ابزار ما او ازنظر. است هدفی به رسیدن برای میسازیم در جهان ابزاری هر کنیم

 این در. باشند جهان از بردن حظ و بردن لذت یوسیله تا شوندیم ساخته ابزارها بلکه محقق کنیم؛ را هدفی

 چنین در ،کندیم تصور عالم ادراک و عالم احساس کانون را خود آدمی آن در که و خودستایی خودشیفتگی

 کدام پرسید باید حال. یدهیم دست از را خود نخوت تو ،شودیم عارض تو بر وقتی دیگری وضعیتی

 ؟اندمهم هایگرید

 «مرگ» هایگرید نیترمهم»: دیگویم. گرددبازمی "همان مرگ"دوباره در پاسخ به این پرسش به لویناس 

 آن با مواجهه هنگام چون ماست انفعال معنای به و ما از بیرون است رازی و نیست ما در مرگ کانون. است

آینده بیرونِ از دسترس ما است؛  «آینده» بعدی است؛ دیگریِ. نیستیم کسچیه و نیستیم هیچ چیز دانیممی

 ما به آینده. حسی بکنیم برخورد آن با میتوانینم و نیست نیافتنیدست مطلقاً و دیآینم ما ادراک است. به

 باید و نیست تو متعلق به فقط جهان دیگویم ما به که دیگری عنصر. نیست تو به متعلق فقط جهان دیگویم

                                                           
2 Enjoyment 



 از بنابراین. من نیست به متعلق فقط جهان آموزدیم من به گذشتهاست. « تاریخ» یبگذار کنار را نخوتت

 آینده در که ییهاانسان از. نیست من به متعلق گذشته فهممیم ،اندآمده تاریخ در که ییهاانسان وجود

اینجا مفهوم  ندارد؟ تعلق من به «حال» بفهمم کجا از. نیست من به متعلق آینده فهممیم آمد خواهند

 .کندیم امر این متوجه مرا« دیگری»

  اما این . گرددبازمی« امرِ اخلاقی». این امر به انجامدیماز مطلب به مسئولیت در قبال آینده  گیرینتیجهاما

است.  "احترام به خود سقراطی"نیست نیازمند به  "دیگرخواهی لویناسی"امر اخلاقی نیازمند به 

مفهومی استراتژیک که  عنوانبهنه  "دگَِر". به زندمیتنه  رانهمحوکلامدیگرخواهی لویناسی به بافتاربندی 

 .بخشدیممفهومی فلسفی رسمیت  عنوانبه

 مرا« زمان»یا  «آینده» یا «دیگری» من اخلاقی نقد یعنی ،«دیگری» میریبپذ ما اگر» :دیگویم مهرآیین

« دیگری» آموزدیم ما به لِویناس. کنم نابود را دیگران جهان خودم اهداف خاطر به ندارم حق کندیم متوجه

 و روایت میان ارتباط یدرباره-مهرآیین – من از که است سؤالی پاسخ این )و کرد؟ حس توانیم کجا را

 با وقتی. است« چهره»در  دیکنیم تجربه را دیگری که اولین جایی دیگویم لویناس. شد( پرسیده آینده

 قتل»و « نکش مرا»که  است این دیگویم من به کنمیم حس که یاجمله نیترمهم ،شومیم مواجه دیگری

 اینکه دیگر و اندیتعال در دهندیم نشان من به اینکه ؛ یکیکنندیم عارض انسان بر حالت دو دیگران «مکن

 از ؛دهندیم نشان من به را نکته دو شومیم مواجه هاآن عالم با در من که ییهاانسان. اندیاچارهیب موجودات

 دهندیم نشان دیگر سوی از و برسند تعالی به توانندیمو  متفاوتند من با که دهندیم نشان من به سویک

 که دهدیم قرار موقعیتی در مرا شودیم عارض بر من دیگری وقتی روازاین. تنهایند و بیچاره چقدر که

 امر با جدی پیوندی در« مسئولیت»مفهوم  .مسئولم فهممیم من که است این آن و است اخلاقی موقعیتی

 متفاوت من با هم دهدیم نشان من به که شومیممواجه  کسی با درواقع. دارد قرار ناشناخته امر و نامتناهی

 با شدنمواجه ،کندیم حس دو این متوجه را که شما یاصحنه بهترین. کندیم شفقت دچار مرا هم و است

 از و است یاناشناخته و متفاوت موجود دیکنیم حس سویک از دیشویم مواجه کودک با وقتی است؛ کودک

 او برای و مسئولید کودک این قبال در کندیم القا به شما امر همین. است مظلوم دیکنیم حس دیگر سوی



 نامتناهی امر برابر در مسئولیت. خواهدینم استدلال اصلاً آینده  قبال در مسئولیت دیگویم لِویناس. مسئولید

 .نیست فلسفی استدلال از جنس دیگری قبال در مسئولیت. خواهدینم استدلال

 برخورد لویناس نگاه در. نیاز دارد من به کنمیم حس که است شده عارض من بر کسی مسئولیت نوع این در

 جایی باشم؟ مسئول شودیمباعث  چیزی چه بپرسند من از اگر دیگویم. کندیم ایجاد اخلاقی امر دیگران با

 حسی شهود حاصل نیست؛ بلکه استدلالی مسئولیت. است دادهرخ اخلاق مرگ شود پرسیده سؤال این که

 ما حال ،پرسدیملویناس . آگاهی معنای به فلسفی امری نه است حسی شهود جنس از اخلاق و ماست

در  شودیمعارض  من بر دیگری که جایی نیترمهم ؟میفهمیم خود زندگی در را دیگران وجود چگونه

معنای  در زبان و دوم« هاگفته» یمعنا در زبان یکی ؛کندیم طرح معنا دو در هم را زبان است و "زبان"

 از تنها نامتناهی امر با ما یمواجهه بگویم که امکرده انتخاب چنین دلیل این به را سخنرانی )نام "هاتیروا"

کنیم  پیدا دست نامتناهی موجود به میتوانیم که هاستتیروا طریق از فقط ما و است ممکن روایت طریق

 آنچه را هر و دیگری معرفت دیگران، جهان آمال، آرزوها، ها،رنج دردها، تا حدودی که است روایت تنها چون

طریق  از است دیگران از روایت همان که آینده از روایت. کندیم منتقل من به دارد تعلق دیگری به اساساً

 .شودیمزبان به من منتقل 

- داستان عالم موجودات نیترعاشق گفتیم3 کریستوا .دیگویم ما به نیز را یترقیعم ینکته لویناس اما

 داستان آن یهاتیشخص یهمه ،دیکنیم خلق را داستانی شما وقتی زیرا هستند؛ داستان نویسان و هاناخو

 جهان دیکنیم حس که ستا اینجا. اندحاضرشده شما در دیگران آن یهمه و هستند شما درون یشدهخلق

 .مسئولید هاآن قبال در شما و دارند سهم و حق آن در نیز دیگران و نیست شما به متعلق فقط

 قبل از یعنی دارد، گفتن سخن توان انسان اساساً و من این که. نیست روایت شنیدن و گفتن فقط زبان

 گفتن، سخن توانایی داشتن صرفبه دیگر یهاانسان یهمه. است هقرارداد خود سخن مخاطب دیگری را

 سخن در پیش از من. زنندیم صدا مرا که است این گفتن سخن مفروضِ. بزنند صدا ایگونهبه توانندیم

. است دیگری از خواستن توجه نوعی گفتن سخن صرف. اندخوانده مرا پیش از و دیگران موجودم دیگران

                                                           
3 Julia Kristeva 



 ،میکنیم زندگی زبان در کههمین ما پس. یکدیگرند کنار در گفتن سخن قدرت داشتن صرفبه هاانسان

 و جهان در بودن صرفبه زبان، در بودن صرفبه من. مسئولیم هاآن قبال در و با دیگرانیم مواجهه در یعنی

 نخواسته من از کسی را مسئولیت این. خودشان حق در هستم هاآن خطاهای مسئول دیگران، حتی کنار در

 دیگری یفلسفه تو یفلسفه آیا پرسندیم لویناس از وقتی. است دادهرخ جهان در بودن من صرفبه بلکه

 او مثل کییرکگِور عاشق. کنمیم طرح را خداوند قداست یفلسفه من معنا، یک»به دهدیم پاسخ است؟

 .است ابراهیم یقصه

چارچوب تأکید بر داستان نویسان و  در پذیریمسئولیتو با نقل این داستان منطق  فرایند بیانیدر این 

 :میخوانیمدر متن . خوردیمپیوند  "اضطراب"به  "حظ"پرتو توضیح و در  هاناداستان خو

 زعمبه. کندیم مطرح جالبی ینکته کییرکگِور ببرد، را فرزندش سر خواهندیم او از وقتی ابراهیم یقصه در»

 زمانی یبازه آن مهم او ازنظر. کند پیدا نجات ابراهیم فرزند تا شد فرستاده گوسفندی که نیست مهم او

چه  ابراهیم بر روز سه آن در. برسد موریاه کوه به اسماعیل ذبح برای تا بود درراه ابراهیم که است ایروزهسه

 زندگی دیگران کنار در و جهان در که کسی نیز لویناس نگاه ، از«اضطراب» دهدیم پاسخ او گذشت؟

که  قرارداد خطاب را ابراهیم خداوند ابراهیم داستان در. است دیگران اضطراب و تشویش در دائماً ،کندیم

 برای هستم من. باشم مسئول دیگری قبال در تا کنمیم عزل را خود من نیز جهان در«. من اینجایم»

 اکنونهم که کاری در ؛جا استهمین هم ما مشکل. من برابر در آینده نه آینده، برابر در مسئولم من. دیگران

 دیگران؛ برای اینجایم من گفتیم لویناس کهدرحالی. است من برای آینده ،میدهیم انجام پژوهیآینده در

 قبال در مسئولیت لویناس، نگاه از. دیگرانم با نزدیکی حاصل من. عالم در کسهمه و چیزهمه جوابگوی

 باید. تویی عالم در حاضر موجود تنها گویی نیست؛ شدن دیگران پذیریمسئولیت منتظر معنای به دیگران

 آینده ؛دیگویم هآیند و زمان یدرباره نیز یانکته اینجا. توست دوش بر عالم رنج کنی حس پیامبران مثل

مهدی  یا مسیانیسم. است جلو به حرکت یا «پیشرفت»آن  سکولار شکل که است «0مسیانیسم» بر مبتنی

 کنیم؟ چه است قرار آینده در ما مگر پرسدیم. گراییآینده و نگریآینده یا انتظار یا گراییمسیح یا گرایی
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 و توسعه و پیشرفت شده سخن این مدرن شکل. داد خواهد را نجات عالم و دیآیم مهدی گوییممی

 هرلحظه شما از یک هر بلکه نیست، آینده در مسیح عیسی دیگویم ؟دیگویم چه ما به لویناس. !!!!!بینیپیش

 است گفته خود وصف در عالم در خداوند که صفاتی او ازنظر .بکشید دوش به را عالم رنج باید مسیح مثل

 هانیا پس! باشی آگاه! باشی رحیم باید تو انسان ای یعنی امری است؛ جملات بلکه نیست، خبری جملات

 مسئولیت احساس مسیح مثل دائماً ما وقتی. اوست امر نیست؛ بلکه خداوند سوی از خبر لویناس زعمبه

 در دائماً ما. باشد جلو به حرکت و پیشرفت از سخن که خطی نیست دیگر زمان. شودیم گسسته زمان کنیم،

 هم این از حتی لویناس. است لحظه در دائماً  ما مسئولیت. نیست پژوهیآینده ما مسئولیت. مسئولیم لحظه

 در دیگری وجود»به  تو قوام اصولاً .نیست تو از بیرون اصلاً درون توست و در دیگری دیگویم و رودیم فراتر

 آینده، بودن پنهان نامتناهی، امر این بفهمیم میتوانیم که ییهاشاخصبهترین  از یکی دیگویم. است« تو

 آرامش. دقراریبی دائماً شما که است این آن، به مربوط و تاریکی آینده زمان آن، وحشت و آینده زمان

 به او اما است فرارسیدن حال در که دارد وجود یاندهیآ زمان کندیم فکر که ستروازاین انسان نداشتن

 نداشتن آرامش و قراریبی این کنترل به ما میل درواقع پژوهیآینده به ما میل. است مشغول دیگری کارهای

 .ماست مقابل در که است آینده نامتناهی در امر از حاصل قراریبی کنترل. است

 الآن در که دیگری با باید او ازنظر بلکه. کنیم پژوهیآینده که نیست این لویناس پیشنهاد وضعیتی چنین در

داشته  اخلاقی موقعیت خودت در و خودت با دائماً باید. کنیم ایجاد "اخلاقی موقعیت" است، نهفته تو درون

در  تو. کند گوشزد تو به را تو مسئولیت کسی نیست قرار. مسئولی خودت قبال در دائماً که معنا این به باشی،

 هرلحظه که دارد وجود یاناشناخته و نامتناهی امر یدانستیم خود درون در اصولاً چون مسئولی خود درون

 .شود عارض تو بر است ممکن

  او در برابر خدا است؟ یا  پذیریمسئولیتای دستیابی به گنج رضایت الهی؛ داستان رنج ابراهیم برآیا

خود در نظام واره موجود برای رسیدن به هدف یا اهداف وجودی  یندهیآدر برابر خود و  پذیریمسئولیت

او به دنبال نتیجه غایی است. این نتیجه غایی دستیابی به هدف یا اهدافی است که  درهرصورتخود است؟ 

مستلزم رضایت خود از خویش و رضایت خدای خویش از خود است. در هر دو صورت باور ابراهیمی به این 



راب به که به گنجی برای خود دست یابد. او در اضط کندیمکه ابراهیم رنجی را بر خود هموار  رسدیمنکته 

انجام  ندهیآدر بستر دستیابی به اثرگذاری نسبت به  پذیریمسئولیتولی این اضطراب در پرتو  بردیمسر 

ید محصول آنمی ندهیآ. آینده دنیوی و اخروی تمایز دارند؛ ولی تفاوت ندارند. این اضطراب از شودیم

 تا این اضطراب را کاهش دهدکشش آینده تلاش دارد  کهدرحالیگذشته و فشار حال است.  یهاوزنه

  آدم فعال  چراکهصحیح است. «. من برابر در آینده نه آینده، برابر در من مسئولم»" دیگویمآنچه لویناس بله؛

یا  نگریآینده؛ و بینیآینده. از شودینمغرق  ندهیآدر حال برای رفتن به آینده نیز فعال است. او در 

. سازدیمرا  هاندهیآاو  ماندینم هاندهیآ. او منتظر کندیمو پیش نگاری  گذردیم نگریپیشو  بینیپیش

وحشی  یهاکارتاین اصطلاح را در خدمت شناسایی  دیگویمسخن  "قوی سیاه"که از  "نیکلاس طالب"

سخن  "قوی صدفی"از  – مطهرنیا–. من بردیمبه کار  هاندهیآها برای ساختن سازشگفتیبر  سوارشدنو 

ها برای پرداختن و ساختن سازشگفتیوحشی و ایجاد  یهاکارتو آن را متوجه پرداختن و ساختن  گویممی

که از لویناس و به پیروی با این باور لویناس و او همراه نیستم  مهرآیین قولنقلبا این  روازاین. دانممیآینده 

 من برای آینده ،میدهیم انجام پژوهیآینده در اکنونهم که کاری در ست؛ا جاهمین هم ما مشکل» :دیگویم

هم کاری برای است.  دووجهی. این انفعال گویی کندیممنفعل  هاندهیآاو آدمی را در برابر آینده و  .«است

و  نیتریشدنکه  یاندهیآ؛ و هم برای ممکن کردن تطبیق خود با دهدینمانجام  هاندهیآفهم آینده و 

که  "باریخ شناسی سیاسی"من این آدم را در  .دهدینمآینده پیشاروی خواهد بود؛ تلاشی بروز  نیترمحتمل

 .امخوانده "منفعل منفعل"دم انتشار یافت؛ آ 0330اد اسلامی در توسط دانشگاه آز

  یا همان غلط مصطلح  اندیشیآیندهتمامیت  عنوانبه "فرجام گرا اندیشیآینده"موضوع دیگر کاربرد

 است: تعریفقابلدر وجه معناداری به سه ساحت  اندیشیآیندهاست.  پژوهیآینده

 مانند آرماگدون و ظهور مجدد  شدهتعیینفرجام گرا معطوف به رسیدن به فرجامی از پیش  اندیشیآینده

 در اسلام عجمسیحی؛ ظهور سوشیانت در آئین زرتشت؛ و ظهور مهدی موعود  –در الهیات یهودی  عمسیح 



 نظریات  ازجملهموجود در ساحت فلسفه تاریخ  یهایتئورجبرگرا معطوف به نظریاتی چون  اندیشییندهآ

سیر زمانه از آغاز به  درروندجبری تاریخی را  درنهایتمارکس؛ ماکس وبر، هابهاوس؛ اسپنسر؛ کنت؛ و .... که 

 کارل مارکس است.نیسم تاریخی ینظریه دترم هاآننیترمعروف. کنندیمپایانی جبری دنبال 

 جبر  نیکو بتواند یهاکنشنیایش و رفتار و  براثرجبرگرا متکی بر توانمندی آدمی در این که  اندیشیآینده

 دهد. رییتغخود با مجوز الهی آن را  زعمبهت خود و دیگران را در آینده تغییر دهد و حاکم بر سرنوش

-آیندهزیر با شش پارادایم  یگانهشش شناسانهمعرفتای نواضح متکی بر مب یهااستدلالدر باور من؛ بنا به 

 از: است عبارت گانهشش. این شودیمو متمایز  معنادار ،یا باریخ شناسی مصطلح پژوهیآیندهاندیشانه 

  بینیپیشیا  بینیآیندهاندیشانه با باورواره آینده شناسیمعرفتپاردایم 

 اندیشانهآینده باورواره رویکرد هرمنوتیکی و کوهنیستی و.. بابا  پوزیتیویستیپسا شناسیمعرفت دایماپار 

 نگریپیش یا نگریآینده

 چون آشوب و لبه  ییهاهینظررد انتقادی با رویک گراییواقعیا  پوزیتیویستیپساپسا شناسیمعرفت دایماپار

 نگاری پیش یا نگاریآینده اندیشانهآینده باورواره ها؛ بافراکتال

 پروری آینده اندیشانهآینده باورواره ردورزی انتقادی بایا خ پوزیتیویستیپست پساپسا شناسیمعرفت دایماپار 

 پروری پیش یا

 با -سورئالیسم انتقادی  –انتقادی  گراییواقعیا فرا پوزیتیویستیپساپساپستپست شناسیمعرفت دایماپار 

 بینیپیش یا بینیآینده اندیشانهآینده باورواره

 اندیشانهآینده باورواره بایا فرا واقعیت موازی  پوزیتیویستیپساپساپستپساپستپست شناسیمعرفت دایماپار 

 گُمانی پیش یا گُمانی آینده

 

مبانی »آمده است که ونل بل در فصل پنچم کتاب  "پسا و پست " یشوندهایپبا  هامیپارادااین  روازاین

 یگانهسه  یهامیپارادارا با پیشوند پسا آورده است و من نیز به قرینه با گذر از  هاآنخود « پژوهیآینده



ه خاص ب یهامشخصهو سه پارادایم با را با پیشوند پسا و پست تلفیق  هاآن اندیشیآیندهمصطلح در بابِ 

 .امافزوده هاآن

و  نگریآیندهمسیانیسم؛ یا مسیح گرایی و مهدی گرایی یا انتظار یا  توانینمبه هر روی 

قه به هر چند علادانست.  اندیشیآیندهرا به همین سهولت لویناسی یکسان و علم  گراییآینده

این علم هم هست؛ ولی، این  یعلاقهجریان دارد و مورد  هاآنینده در آینده و تلاش برای ادراک آ

 علم نیست.

  آگاهی بخش و هدایت کننده  یهاگزارهخبر و امر در درگاه وحی الهی باید تعریف عملیاتی پیدا کند. خبر بر

ز ضمانت اجرای حداقل دنیوی مشخصی ج استوار است. پذیرش آن فردی و عمل به آن شخصی است.

ولی در خبر  کندیممسئولیت ما در لحظه بروز پیدا دارد. نوجود  آنخروجی و پیامد پذیرش و عدم پذیرش 

س پ مجازات و ضمانت اجری اخروی دارند؛الهی  یامرهاالهی متوجه مجازات اخروی است. حتی بسیاری از 

 ما مسئولیت»؛ صحیح است. اما؛ این که «یممسئول لحظه در دائماً ما. »هستند، نه حالمتوجه آینده 

 است.؛ اشتباه «است لحظه در دائماً ما مسئولیت. نیست پژوهیآینده

  و  رومیملویناس فراتر  از«. تبیرون تو نیس اصلاً دیگری در درون تو است و »با این امر موافقم  کاملاً من

در قالب اندام دیگر "من"گوناگون موجود در وجود  یهامنکه اجتماع محصول پژواک ":گویممی

 آینده، بودن پنهان نامتناهی، امر این بفهمیم میتوانیم که ییهاشاخص بهترین از یکی». اما این که "است

 آرامش. دقراریبی دائماً شما که است این آن، به مربوط تاریکی و آینده زمان آن، وحشت و آینده زمان

 به او اما است فرارسیدن حال در که دارد وجود یاندهیآ زمان کندیم فکر که ستروازاین انسان نداشتن

 نداشتن آرامش و قراریبی این کنترل به ما میل درواقع پژوهیآینده به ما میل. است مشغول دیگری کارهای

در بعضی جهات پذیرفته  و« ماست مقابل در که است آینده در نامتناهی امر از حاصل قراریبی کنترل. است

وجود نداشته باشد اصل این است که حالی وجود ندارد.  یاندهیآنیست. اصل آن است که نه این باشد که 

. ما در زمان گذردیمکه در هر آن یا زمان بر ما چون زمانه  دهدیمرخُ  یاندهیآهست زندگی ما در  آنچه

گذشته حال و آینده در زمان پنهان  کهدرحالیآنچه ما می فهیم زمانه است نه زمان در ما!!!.  میکنیمزیست 



پس زمان اصل است . ندیآیممختلف باز  یهازبانگوناگون زمانه با  یهاعالمهستند و در برخورد با مکان در 

ان مکان و با باهمو یک لحظه در مکان بسیط و در نسبت شده تبدیل  "زمانه"که در مکان و در قالب زبان به 

. پس زمانِ گذشته یا حال یا دیآیممعیار حالِ وجودی ما در قالب موجود کنونی به گذشته؛ حال؛ و آینده در 

 و آینده زمان؛ داریم. آینده نداریم. گذشته؛ حال؛

  یهاتیمحدودبرای گریز از بن بست تلاش و وجود  یابهانه "عیت اخلاقیموق"اخلاق و قرار گرفتن در 

و گذار آن به زمانه است. بله ما در قبال خود و دیگرانی که پژواک خود علمی؛ برای فهم و ادراک زمان و گزار 

؛ هستیم. دروغ؛ اندشدهین مکان پژواک یافته و در زمانه پدیدار ما در کالبدهای دیگر در زمانی هستند که در ا

و « واقعیت مکانی»تهمت؛ غیبت؛ و ... غارت و قتل دیگران در حقیقت در ارتباط من با خودِ من است. اما در 

 است. «دیگری»آن  "زبانی"انعکاس 

بعد از این به دنبال پاسخ به این پرسش بر  مهرآیینکه به دیدگاه لویناس وارد کردم بگذریم؛  نقدهااز این 

 ما اجتماعی زندگی یهآیند با نسبتی چه ؟کندیم پیدا جامعه با نسبتی چه اخلاقی یهابحث که این دیآیم

 نیست، تو انکار «دیگری» .هستند ما اختیار آزمون دیگران دانیممی باشیم، اخلاقی انسان ما اگر ؟کندیم پیدا

 بلکه نیست، عقلانیت انکار این. یریگیم قرار انتخاب وضعیت در ،یشویم مواجه دیگری با وقتی بلکه

 قبال در من اگر که معنا این به است؛ نامتقارنی موقعیت اخلاقی موقعیت. است اخلاقی یهاتیموقع تشریح

 یهحوز در مسئولیت این! نیست چنین. باشند مسئول من قبال در باید هم دیگران پس مسئولم، دیگران

 پس یبخشیم چون اینکه یعنی ایثار. یبخشیم چیزی تو که نیست معنی این به ایثار ؛ردیگیم جای ایثار

 چه امر دارند، این وجود من مقابل در دیگران اگر دارد، وجود نامتناهی امری عنوانبه آینده اگر. هستی غنی

 هاپرسشپاسخ به این پایان و در مقام جمع بندی و در در مهرآیین  ؟کندیم پیدا ما امروز زندگی با نسبتی

 :دیگویماو . رودیمآرنت  خود به سمت هانا یگفتهبه 

 بفهمیم را خود آینده و حال و گذشته ما شودیم موجب که چیزی تنها گفتیم ما به آرنت هانا

 نه فلسفی، یهجامع نه فعال، یهجامع داشتن چیست؟ کردن روایت شرط .است« روایت کردن»

. کرد ایجاد افلاطون که است خطایی تلقیِ این او ازنظرفرهنگی.  یهجامع نه تأملی، یهجامع



 فیلسوف ما کهدرحالی کنند، زندگی آن در که فیلسوفان بسازیم شهری گفت که بود افلاطون

 و بزنند حرف آن در هاانسان که جهانی بسازیم میخواهیم اگر. کنیم زندگی است قرار ما. نیستیم

 پیدا دست حدودی تا راز یکدیگر به و یکدیگر ناهمگونی به یکدیگر، نامتناهی جهان به بتوانند

 "فعال یهجامع" آن شکل گیری شرط ،کندیم طلب چگونه را آینده« دیگری»بدانند  و کنند

 .است

 قرار چه هستند؟ یدرباره هاتیروا این. کنند روایت آن در بتوانند هاانسان تا باشد باز باید عمومی قلمرو

...  بیمارستان و و بیمه و مسکن مانند مسائلی به را عمومی قلمرو ما. باشند فردی منافع یدرباره نیست

. سخن بگوییم آینده از است قرار ما. ماست جمعی منافع به مربوط میکنیم ما که ییهاتیروا. برنمی گردانیم

 در نگاه. ما زندگی در خدا و اخلاق جایگاه یعنی آینده آزادی، یعنی آینده عدالت، یعنی آینده آینده؟ کدام

 و و نامتناهی امر یدرباره عمومی قلمرو در ما که ستاموضوعی  آینده لویناس سنت از تأسی به و آرنت هانا

 ما بقای به مربوط دیگر مسائل. برسیم اشتراک به که دلیل این به چرا؟. گوییممی سخن رازآلود و پنهان

 .ستا

را  دیگری هیچکس کار عالمِ در. است انسان تمدن سازی به مربوط نیز اندیشه و فلسفه عالم حتی او ازنظر

دنبال  به که کشی زحمت انسان از ما روایت، عالمِ در اما است، خود نمایش دنبال به کس هر و کندینم درک

 انسان. میرسیم «آشکارگر»انسان  به و میکنیم گذر است کار دنبال به که یاسازنده انسان از و ستا بقا

 که نامتناهی امر آن و ما اشتراکات جهان یعنی پژوهیآینده. شودیم اشتراک آمدن وجود به باعث آشکارگر

 جز نیست یافتنی دست نامتناهی، یهآیند آینده، و روایت گویممی وقتی روازاین. شودیم عارض ما یهمه بر

 روایت این و کنند ممکن آن در را خود روایت بتوانند هاانسان که سیاسی فعال قلمرو وجود صورت در

 آن از ما یهجامع و شده محقق آن در امر این که جاهایی بهترین از یکی. نباشد خصوصی منافع به معطوف

 توانیم ادبیات و هنر جهان در ندارد، وجود عمومی قلمرو اگر حداقل. است هنر و ادبیات دنیای است، غافل

 .فهمید دیگران کنار در را رازآلود پنهانِ نامتناهیِ آن آن، براساس و کرد پیدا را انسانی اشتراکات دنیای



  آرنت است. آرنت  متوجه دیدگاه هانامطرح شده در این باب  یهاپرسشباور بنیادین در پاسخ به

 Vitactivaزندگی و فعالیت آدمی  دیگربیانبه. داندیمحوزه حیات آدمی را در سه ساحت معناپذیر 

 :شودیممتوجه سه حوزه 

 خصوصی معطوف به زحمت -0

 اجتماعی معطوف به کار -7

 عمومی معطوف به عمل به ویژه عمل سیاسی -3

  است. آدمی « آدم و حیوان»است؛ حوزه مشترک میان  "زحمت"که ناظر به حوزه خصوصی

 یهاضرورتوابستگی این حوزه به ی است. همچون حیوان زحمت کش، درپی بقاء و تأمین نیازهای زندگ

را  هاانسانزندگی و ویژگی ضد سیاسی بودن آن به علت فقدان نمُود زحمت در میان دیگر همگنان؛ 

را در تسلسلی بدون هدف  هاآنسایر همنوعان خویش کرده و درآمده شدن در میان  "نُمود"محروم از بر

 .کندیماز زحمت و مصرف محبوس 

  .حوزه اجتماعی متوجه کار است. به بیانی بر امر اجتماعی و امر اجتماعی بر مفهوم کار استقرار دارد

با تولید اشیاء و ابزار، مخلوقات آدمی به شیئ گردانی، تغییر در طبیعت، و ساختن اشیاء پرداخته است. 

بت رساند. این حوزه نیز خویش را به ث "نامیرایی"خویش را عرضه کرده است تا از این طریق اثری از 

او  خارج از حوزه سیاسی است. آدمی در انزوای از حوزه عمومی به فعالیت و امورات خویش پرداخته است.

 .شودیمبشری است؛ محروم  یهاتیفعالل فعالیت سیاسی از دیگر از ارتباط بین الاذهانی که فص

 دیگر بشر  یهاتیفعالبیشتر  .جلوه گاه فعالیت سیاسی آدمی است ،عمل حوزه عمومی معطوف به

نامیرا جلوه  ی که انسان در بستر عمومیصورتبهجلوه دادن اوست.  نامیرامعطوف به وضع زایایی بشر و 

. در این بستر است که دهدیمبیشترین تلاش برای دستیابی به نامیرایی چهره نشان  اینجادر . دینمایم

فردی به انکشاف یا  –در این حوزه از طریق روابط میان  هاآدم. زندمیآدمی بر نامیرایی خود مهر تأیید 

. در شرایط ازاد و برابر همچنین فارغ از ندینمایمدیگران اقدام  برآرنمایش اقتدارگرایانه خویش در 



حاکم بر  یهازهیانگکه  ندیآیمافرادی در  صورتبهی ضد سیاسی و پیشاسیاس یهاحوزهضروریات و فواید 

 بشری و انجام عمل است. یهادغدغه هاآن

  نقطه پیوندی است که  شودیممرگ؛ به آن اشاره  عنوانبهنامیرایی که در اغاز از قول لویناس

 .سازدیماو برای اثبات نکات خود متمایل به آرنت  "مرگ"را بعد از لویناس و مفهوم مهرآیین 

  آینده و ارجاع آن  و حال و گذشتهمفهوم مرکزی بیان  عنوانبهنگاه او به روایت برای بازگویی آینده

در همین حوزه عمومی و اقدام برای نامیرا بودن و گریز از مرگ است. من به مرگ  "جامعه فعال"به 

مکانی زندگی آدمی و به مثابه لکنت ادراکی آدمی نگاه  یزمانهبازتعریف تولد در برخورد زمان در  عنوانبه

گذشته؛ حال و آینده بر هم منطبق هستند و در زمانه با برخورد به مکان و ادراک  "زمان". در کنمیم

عمومی و عمل  یحوزه. روایت کردن نیازمند بازسازی آدمی در ادراک کندیمزبان مند ما؛ انبساط پیدا 

زندگی و نه فقط در  یگانهسه  یهاحوزهدر  کهآنلسوف نیستیم ولی برای سیاسی است. همه ما فی

آدمیان  یهمهسازیم؛ نیازمند نگاهی حکیمانه به زمان در زمانه برای  ترفزونعمومی موفقیت را  یحوزه

علوم با کارکرد مشترک  یهمهخود از  یارشتهبه مثابه یک علم در رویکرد فرا  اندیشیآیندههستیم. 

 یارشتهیش از حال دیسیپلینی فرا یستن در حال و آینده زمان بیش و پگی بشر برای بهزسازی زندبه

 نسبت به آینده است. رمزگشاییعلوم دیگر برای  یوزهیدراست که 

  دیگویمینده در باب روایت آ آنچهرستی سخن در ولی تمامی د دیگویمسخن  درستیبهمهرآیین 

ویسم و اشکالات لویناسی به ان یمدعوین به پوزیت یهاپرسشدر آن هویدا نیست. او در پاسخ به 

ویسم به راحتی گذشته است. من مرزهای یاز پوزیت اندیشیآیندهاین در حالی است که  ؛گرددبازمی

رچوب لاش و چابرای انجام این تمهرآیین باید به  روازاین. امدهیدرنوردویستی را نیز یپساپسا پوزیت

و درود نموده، گزیده است و بیش از آن دقت بر این علم و جوانب آن مفهومی و تئوریک خوبی که بر

و نقد  اندیشیآیندهرا برای فهم  یاتازهبعاد گویم. در همین حال با بهره برداری از سخن او ابتبریک 

 یم.دیگران بازگشا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


